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/١٤/٢ق كه در تار|خ كت فونامه و اساسنامه شـرخلاصه اظهـار
ماى اطلاع عمـوس{ده بره به ثبت ر در ا|ن ادار١٧٥٠٤ه  تحت شمار٨١

د :گهى مى شوآ
ى،كت : انجام كل{ه خدمات باغبانـى، كـشـاورزع شرضـو- مو١

احى فضاى سبز، انجام خدمات پشت{بانى مجازى و طراء و نگهداراجر
ائـه خـدمـاتمانـهـا و هـمـچـنـ{ـن امـور جـانـبـى آن ، ارات و سـازادار

گانى،ى، باغبانى و بازرى و دامپرورم{نه امور كشاورزه اى در زمشاور
ده�هاىآورات فرابطه با كار و صادرد ن{از در رل{ه موراد اوم و موازدات لوارو

كت باشد.استاى اهداف شرل{دى داخلى و انجام كل{ه امور|كه در رتو
ان{ان وان{ان و حسـن آركت : آقا|ان محمدتقـى آرسس{ن شر- مو٢

ىان{ان و كبرمه آران{ان و احمد سعادتدار و خانمها معـصـوعبدا... آر
خىان{ان و مر|م كران{ان و فاطمه آران{ان و ز|نب آرآر

د.كت از تار|خ ثبت بمدت نامحدو- مدت شر٣
٦ك شاتو - بلوفل لوك نوكت : مشهد - شهركز اصلى شر- مر٤
١٨قطعه 
 سهـم١٠٠ن ر|ال منقسـم بـه كت : مبلغ |ك م{ـلـ{ـوما|ـه شـر- سر٥
خه مور٣٢ه اهى شمارن ر|ال آن طى گو ر|الى بانام كه مبلغ |ك م{ل{و٠٠٠/١٠

د|ده است.داخت گرضا (ع) پرستان امام ر بانك ملى شعبه ب{مار٨/٢/٨١
ان{ان و عبـدا...كت : آقا|ان محمدتـقـى آران شرل{ن مد|ـر- او٦

اىه برخى به سمت اعضاء اصلى ه{ئت مـد|ـران{ان و خانم مر|م كـرآر
ئ{سان{ان بسمت رد|دند كه آقاى محمدتقى آرمدت دو سال انتخاب گر

ه و آقاىئ{س ه{ئت مد|رخى بسمت نا|ب ره و خانم مر|م كره{ئت مد|ر
كت انتخاب شدند.ان{ان بسمت مد|ر عامل شرعبدا... آر

اق و اسناد بهادار و تعهدآور وندگان حق امضاء : كل{ه اور- دار٧
ان{ان و مهـران{ان و عبدا... آرسمى و بانكى با امضاء محمدتـقـى آرر

د.اهد بوكت معتبر خوشر
س{ده است.ه بتصو|ب ر تبصر٥ ماده و ٤٧كت در - اساسنامه شر٨
د|د.كت تع{{ن گرگهى�هاى شرج آاسان جهت درنامه خر- روز٩

كت مى�باشد.ت و اساسنامه شرن تجاركت مطابق قانو- انحلال شر١٠
س اصلى و على�البدل آقاى س{د احمد سعادتدار بسمت- بازر١١

كتس على�البدل شرل{انپور بسمت بازرس اصلى و آقاى محمد وبازر
٦٥٧ش د|دند. اى مدت |كسال انتخاب گربر
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 تحت١٥/٢/٨١ق كه در تار|خ كت فونامه و اساسنامه شرخلاصه اظهار
د :گهى مى�شوم آاى اطلاع عموس{ده بره به ثبت ر در ا|ن ادار١٧٥١٠ه شمار
ىاى س{ستم�هاى آب{ـاراحى و اجـره، طركت : مشاورع شـرضو- مو١

ط انتقال آب شبكه�هاى توز|ع آب،سانى، خطوحهاى آبرتحت فشار، طر
چك، تصف{ه خانه�ها، انبار،ن آب، بندهاى كوا|ستگاههاى پمپاژ، مخاز

اضى س{ستـمـهـاىى و تسطـ{ـح اردارات، عمل{ات نقـشـه�بـرچاهها، قـنـو
ش ماهى، كل{ـه خـدمـاتاضى، تأس{سـات پـرورهكشـى ارفاضلابـى و ز

ى فضاى سبز و گلخانه�ها واحى و احداث و نگهـدارى شامل طركشاورز
له واع لول{ه و انواد اودات موارات و وط به صادرى مربوانجام معاملات جار

طسا|ل مربونتاژ قطعات و ماش{ن آلات و وى و موسا|ل آب{اراتصالات و و
ائى ونه عملـ{ـات اجـرگـوى، فاضلابى و كـشـت، انجـام هـربه امور آبـ{ـار

د.تباط داركت ارع شرضومستق{م با مومعاملات مجاز كه بطور مستق{م و غ{ر
اتىضا برد قاسمى و غلامركت : آقا|ان س{د محموسس{ن شر- مو٢

ضا هاشمىو س{د ر
د.كت از تار|خ ثبت بمدت نامحدو- مدت شر٣
-١٤ح{د ح{د - ب{ن توكت : مشهد - خ{ابان توكز اصلى شر- مر٤

٣٧٨ پلاك ١٦
 سهم١٠٠ ر|ال منقسم به ٠٠٠/٠٠٠/١كت : مبلغ ما|ه شر- سر٥
٢٨/٤١٠/٥١ه اهى شمـار ر|الى بانام كه تمامـى آن طـى گـو٠٠٠/١٠

د|ده است.داخت گران پرت شعبه دكتر چمر بانك تجار٣/٢/٨١خه مور
ضاد قاسمى و غلامركت : آقا|ان س{د محمـوان شرل{ن مد|ر- او٦

اى مدته برضا هاشمى به سمت اعضاء اصلى ه{ئت مد|راتى و س{د ربر
ئ{س ه{ئـتاتى بسمت رضا برد|دند كه آقاى غلامـردو سال انتخاب گر

ه و آقاىئ{س ه{ئت مد|رضا هاشمى بسمت نا|ب ره و آقاى س{د رمد|ر
كت انتخاب شدند.د قاسمى بسمت مد|ر عامل شرس{د محمو

اق و اسناد بهادار و تعهدآور وندگان حق امضاء : كل{ه اور- دار٧
د قاسمى و مهراتى و س{د محمـوضا برسمى و بانكى با امضاء غلامـرر

د.اهد بوكت معتبر خوشر
س{ده است.ه بتصو|ب ر تبصر٥ ماده و ٤٧كت در - اساسنامه شر٨
د|د.كت تع{{ن گرگهى�هاى شرج آاسان جهت درنامه خر- روز٩

كت مى�باشد.ت و اساسنامه شرن تجاركت مطابق قانو- انحلال شر١٠
س اصلى و على�البدل آقاى عباس جـعـفـر|ـان بـسـمـت- بازر١١

كتس على�البدل شرى بسمت بازرس اصلى و آقاى هادى مهاجربازر
٦٥٣ش  د|دند.اى مدت |كسال انتخاب گربر
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ق كه در تـار|ـخكت فـونامـه و اسـاسـنـامـه شـرخلاصـه اظـهـار
اىس{ده بـره به ثبت ر در ا|ن ادار١٦٨٩٣ه  تحت شمـار٢٧/٨/٨٠

د :گهى مى�شوم آاطلاع عمو
تىل{د و نصب س{ستمهاى صواحى، توكت : طرع شرضو- مو١

ى - دورب{ن مداربسته - س{ستمهاى اعـلامكزى - آنتن مرو تصو|ر
ى،ن�هاى تصو|راتى، آ|فوحر|ق، صاعقه�گ{ر، س{ستمهاى مخابر
ل ومب{ل، منزدگ{ر اتواع دزس{ستمهاى حفاظتى و امن{تى (شامل انو

ن{ك،تور و دستگاههاى الكتـرول دور مواع كنترل{د انواماكن) و تو
ن{كق، الكتروى س{ستمهاى برن صنعتى، تعم{ر و نگهدارماس{واتو

دات كل{ـهارات و وخانجات و ...، صادرتر هتل�ها، كـارو كامپ{و
دابط عقـوى تحت ضوتـرن{كى و كامپ{ـوقى، الكتـروس{ستم�هـاى بـر

خانجاتى كاراه�اندازتر، نصب و رنامه�نو|سى كامپ{واسلامى، بر
شر|n - على اكـبـر مـسـلـمكت : شهـر|ـارسس{ـن شـر- مـو٢
كلى - |اسمن شر|n.ك توالملوه مسلم - مهربهار

د.كت از تار|خ ثبت بمدت نامحدو- مدت شر٣
كت : مشهد - خ{ابان امام خم{نى - نـبـشكز اصلى شر- مر٤

١٧٢است پلاك  دست ر٥٠امام خم{نى 
ن ر|ال منقسم به |كصـدكت : مبلغ |ك م{لـ{ـوما|ه شـر- سر٥

خه مور٣٠٣ه اهى شمارار ر|الى بانام كه تمامى آن طى گوسهم ده هز

د|ده است.داخت گرسى پردوار فر بانك ملى شعبه بلو٢٤/٨/٨٠
كت : آقا|ان شهر|ار شر|n و على اكـبـران شرل{ن مد|ـر- او٦

كلى به سمت اعضاء اصلىك توالملوه مسلم و مهرمسلم و خانمها بهار
ه مسلمد|دند كه خانم بهاراى مدت دو سال انتخاب گره بره{ئت مد|ر

ئ{سه و آقاى على�اكبر مسلم بسمت نا|ب رئ{س ه{ئت مد|ربسمت ر
كته و آقاى شهر|ار شر|n بسمت مـد|ـر عـامـل شـره{ئت مـد|ـر

انتخاب شدند.
اق و اسناد بهادار و تعهدآورندگان حق امضاء : كل{ه اور- دار٧

كت معتبرسمى و بانكى با امضاء آقاى شهر|ار شر|n و مهر شرو ر
د.اهد بوخو

س{ـدهه بتصـو|ـب ر تبصـر٥ ماده ٤٧كـت در - اساسنامـه شـر٨
است.

د|د.كت تع{{ن گرگهى�هاى شرج آاسان جهت درنامه خر- روز٩
كتت و اساسنامه شـرن تجاركت مطابق قانـو- انحلال شـر١٠

مى�باشد.
ادهس اصلى و على�البدل : آقاى مـجـتـبـى جـعـفـرز- بـازر١١

س على�البدلس اصلى و آقاى حم{د بالائى بسمت بازربسمت بازر
٦٤٩ش د|دند. اى مدت |كسال انتخاب گركت برشر
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٢٠/١١/٧٩خ مى عادى مورتجلسه مجمع عمـوطبق صور
ت{ب بهاده به تـرق آقا|ان صادق نجات و محمد اكبـرزكت فـوشر

اى مدت |كسال انتخابس{ن اصلى و على�البدل برسمت بازر
ج و بهه خارشدند و سع{د على محمدى از عضو|ت ه{ئت مد|ر

اى بق{ه مدت تصدى ه{ئتجاى ا|شان حس{ن على محمدى بر
٢٠/١١/٧٩خ تجلسه مورد|دند و طبق صوره جا|گز|ن گرمد|ر

د على محمدى به سمـتق آقاى مسعـوكت فوه شره{ئت مد|ـر
ئ{سه و حس{ن على محمدى به سمت نا|ب رئ{س ه{ئت مد|رر

كت انتخـابو محمدعلى محمدى به سمت مد|ـر عـامـل شـر
كت با امضاىاق و اسناد بهادار و تعهدآور شرشدند و كل{ه اور

كتاه مهر شـره به همراعضاى ه{ئت مد|رمد|ر عامل و |كـى از
٣١كت به خ{ابان هاشم{ه - هاشمـ{ـه معتبر است و محـل شـر

٦٥٥ش م انتقال |افت. اه دونبش چهارر
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آقاى دكتـر! ا|ـن سـخـن فـردوسـى كـه مـى�گـو|ـد «بـسـى رنج
بــردم در ا|ــن ســال ســى/ عــجــم زنــده كــردم بـــد|ـــن پـــارســـى»
مـتـضـمـن چـه تـلاش و كـوشـشـى اسـت و آ|ـا مـا در ا|ــن روزگــار

توانسته�ا|م از رنج ا|ن حك{م فرزانه بهره ببر|م.
دم در ا|ننج برسى كه «بسـى ردونخست مى�گو|م ا|ن سخن فر

سى» تنها به ا|ن معنا ن{ست كـهدم بد|ن پارنده كرسال سى/عجم ز
ا از تباهىسى رد، زبان پاردن شاهنامه خوس با سروگ توانه بزرفرز

دهاى شاهنامهكرشها و كارى�مند|ها، ارزهان{ده است. |كى از سور
نگار پاس داشته است و چوند روزا از گزسى را|ن است كه زبان پار

دان{ـدهكنار گـران آس{ب نمى�ب{نـد، بـرار كه از باد و بـاربارو|ى استـو
ما|د، جهاند مى�فرنده داشتن عجم آنچنان كه استاد خواست، اما ز

ند و تباهى پاس داشته است.ا از گزانى را|ر
انى در جهان مى�ز|{م ونان ا|ربه سخنى د|گر اگر ما امروز چـو

شىانى بنام{ـم، ارزا ا|رد ران{م خوهنگى مى�تواف{اى فـردر پهنه جغر
اگ{ـراخ و فراست كه باز بسته به شاهنامه است اگـر از نـگـاهـى فـر

ندده نمى�شد، بى�گمان پ{وگار سروبنگر|م، اگر شاهنامه در آن روز
هنگى و تار|خى�شان مى�گس{خت. مـا امـروزان{ان با گذشته فـرا|ر

هنگاغ مى�كن{م در پهنه گ{تى كه تـار|ـخ و فـرهاى بس{ار سـركشور
ن{ان و آ|ندگان آنانا د|ده�اند كه اكنود|ر|نه داشته�اند اما گسل�ها|ى ر

هنگى وند با گذشته فرا از گذشتگان بر|ده�است. اگر امروز در پ{ور
چه و |گانه مانـده اسـت،هنگ |كپارد هست{م و ا|ن فـرتار|خى خـو

نه بـهاى نموسى. شما بـردوند فـرجـاودد به نامه سپـنـد و ورمى�گـربر
هنگ باستانىان سنگ داشته�اند امافرهنگى�گرمصر|ان بنگر|د كه فر

ى امروزاى مصرده�اند. |عنى مصر باستان بره از |اد برا |كسرد رخو
انى.اى من ا|ره آشناست كه برهمان انداز

چنانكه د|ده�ا|م در طول تار|خ از دو سو به ا|ـن بـزرگ مـرد
جفا شده است. |ك گـروه آنـانـى كـه اورا بـهـانـه�اى سـاخـتـه�انـد
براى اهداف باستان گرا|انه افراطى خود و گروه د|گر آنانى كه
عظمت و شكوه او را درن{افته�اند و از سر نامهربانى با او رفتار
كـرده�انـد. در حـالـى كـه فـردوسـى بـا پـ{ـونـد دو هـو|ـت ا|ـرانـى و

اسلامى بزرگتر|ن خدمت را به جامعه ا|رانى كرد.
شهاى بن{اد|نى كه ما گاه بدان دچار مى�شو|مبب{ن{د |كى از لغز

چههنگى |گانه و |كپارانى، فرهنگ ا|را|ن است كه از |اد مى�بر|م فر
انى بخش مى�كن{م تنهاگاره�ها و روزا به دورهنگ راست. اگر ا|ن فر

ست وه دران{م به شـ{ـواى ا|نكه بتـوش�شناسى است. بـربر پا|ـه رو
ان بنگر|م و ب{ند|ش{م، بدان�سان كههنگ ا|رانه در تار|خ و فردانشور

 اىها به ش{ودر همه دانشها چن{ن مى�كنند. نبا|د ا|ن بخش�بندى�ها ر

انى بـههنگ ا|رنظر بگ{ر|م.ا|نكه ما مى�گو|{م فـرنى درهر|ن و دروگو
د، از هـمـانه پ{ش از اسـلام و پـس از اسـلام بـخـش مـى�شـودو پـار

هنگ ما چه درش�شناسى است. به سخن د|گر فربخش�بندى�هاى رو
هنگانى است. ا|ن دو فـرهنگ ا|رى باشد چه در ا|ن سو، فـرآن سو

نه اگر شماگار پد|دار گشته�اند و گرد |افته�اند و در دو روزتنها دو نمو
چه همها با مسلمانان د|گر بسنج{د، مى�ب{ن{ـد اگـران{ان مسلمـان را|ر

آننامه سپند آ|{نى�شان قرگ اسلام هستند ومسلمانند و پ{رو پ{امبر بزر
ان{ـانى�ها، ما مى�ب{ن{م كه ا|ـراست اما با همه ا|ن |كسانى�ها و هنبـاز

ا از د|گر مسلمانان جـداند كه آنهـا رهنگى د|گر و منشى د|ـگـر دارفر
ا|ش بهه�اى گمان مى�كنند گـرگى است كه پارش بزرد. ا|ن لغزمى�دار

شاندى است خروان روهنگ ا|رى است. فرى د|گرگذار|ك سو، فرو
نى |افته است، بستـه بـهنه گـودهاى گوه كه ر|خت�ها و نمـوو باشكـو

دنان بود. اما آنچه مهم است روغلت{ده اسـت دارى كه در آن دربستر
شـىد خروان آمد، ا|ن رومانى كه به ا|ـرد است. آ|{ن اسـلام زا|ن رو

گانـى درس{د. مى�ب{ن{م كه بـزرهى د|گر سـان رد|گر |افت و به شكـو
ا درانى و اسلامى رهنگ ا|رم{ن پس از اسلام پد|د آمدند كه فران زا|ر

اهنگ اسلامى   ران فره�اى بلند بخش{دند. شما اگر نـام�آورازجهان آو
ا چن{ن است؟انى�اند. چرانگشتى بشمار|د مى�ب{ن{د كه ب{ش{نه آنان ا|رسر

دد.مى�گران سنگ و ما|ه�ور ما برا|ن به پ{شن{ه گر
اســتــاد! فـــردوســـى هـــمـــواره از حـــقـــ{ـــقـــت�جـــو|ـــى، راســـتـــى،
خدامحورى و هر آنچه آدمـى را بـه نـ{ـكـى رهـنـمـون اسـت، سـخـن
گفته واز پلـ{ـدى، پـلـشـتـى، كـژى و نـادانـى د|ـگـران را پـرهـ{ـز داده
است و شا|د بر هم{ن اساس باشد كه نگاه او بـه خـانـدان اهـل
ب{ت (ع) جداى از ا|نكه از سر ارادت بوده، در آن روزگاران نـشـان

دادن راه درست براى مردم زمانه خو|ش ن{ز بوده است.
ان ش{عىسى |كى از كهن�تر|ن سخنوردوبى�گمان چن{ن است. فر

ه به ادب وشور خاندان است. با آن زبان پاك{زان پرستداراست. از دو
آ|{ن خو|ش مى�ب{ن{م كه كوبنده و آشتى�ناپذ|ر بر دشمنـان خـانـدان و

ادهاى خدا بر او باد- سخن مى�گو|د و آنان رلى على (ع)- كه درومو
ا|ى مى�كشاند.استاد در د|باچه شـاهـنـامـهسـودر هم مى�كوبد و بـه ر

ارن از باور استوچوا ، بى چند وده و پروبى�ه{چ ب{م وباك، بى�ه{چ پر
ن گفتم كهنامه�اى در تلو|ز|ود به خاندان سخن مى�گو|د. من در برخو
فشى استدن است. درانى بوى خاندان |كى از نشانه�هاى ا|رستداردو

فشاشتنـد و در ز|ـر ا|ـن درافران{ـان بـران پس از اسـلام، ا|ـرا|ركـه در
ىستدارند. اگر ما دوا پاس بدارد رمى خوشهاى ملى و بواستند تا ارزخو

ان پس ازى بگذار|م، معنا|ش ا|ن است كـه در ا|ـرا به كنـارخاندان ر
ا فرو نهاده�ا|م. ا|ن سخنى است با آنانى كهد ردن خوانى بواسلام، ا|ر

امى�نهند. ا|ن دوا وى د|گر رند و سوا مى�پذ|رپ{شتر گفتم، |ك سو ر
ىند. |عنى آنچه پس از اسلام ما|ـه مـانـدگـارى ندارسو باهم نـاسـاز

ده است.ى خاندان بوستدارانى شده است، هم{ن دوهنگ ا|رفر

|ـكـى از مـهـمـتـر|ـن مـفـاهـ{ـمـى كـه فـردوسـى بــرآن تــاكــ{ــد
مى�كند، خردورزى است. از همان ابتداى د|باچه تا داستانها|ى
كه نقل مى�كند بر عنصر «خرد» و «دانا|ى» انگشت مى گـذارد
و ا|ن نشان مى�دهد ا|ن شا عر بزرگ و حك{مى كه م{ان خرد و
عـشـق پـ{ـونـدى مـحـكـم نـهـاده اسـت، هـ{ـچ گـاه از دا|ــره عــقــل
ودانا|ى خارج نشده و قهرمانـان آرمـانـى او هـمـواره آدمـ{ـانـى
هـسـتـنـد كــه از خــرد بــهــره بــرده�انــد و دژخــ{ــمــان و بــدســگــالان
آنانى�اند كه از عقل بى�بهره�اند. درا|ـن خـصـوص اگـر تـوضـ{ـحـى

بفرما|{د.
ى كه از د|دهرگتر|ن گود است. بزربى�گمان شاهنامه، نامه خر

د است. شـمـاند به آدم{ان داده اسـت جـان و خـرسى، خـداودوفـر
مانى كهد زد آغاز مى�شـومى�ب{ن{د كه شاهنامه با سخن از جان و خـر

دند جان و خرا خداوه بستا|د او را به بهتر|ن ش{وند راهد خداومى�خو
ىترا هم بر جـان بـرد رمى�نامد. حتى ما مى�ب{نـ{ـم كـه از پـى آن خـر

د،گ مى دارا بزرسى پادشاهى مانند ك{خسرو ردومى�بخشد.اگر فر
ست.دمندى اوبه پاس خر

گز گناهى از او سرانى است. هرمانى ا|راى آرمانروك{خسرو  فر
ه�اىابر به ش{وانه و خام انجام نمى�دهد، اما در برى سبكسرند، كارنمى�ز

هد،ا جاى جاى در شاهنامه مى�نكوس راگر، ك{كـاوسوكوبنده و ر
ها|ى دسته به كارارد، سبكسار و هموا او پادشاهى است كم خرز|ر

ش ن{ست بلكهد ناسنج{ده.تنها كتابى كه ما مى�ب{ن{م شاهى ارزمى�|از
گاران هم روزد است، شاهنامه است.اگر به سخنورش از آن خرارز

ا بنگر|د مى�ب{ن{د هر كس شاه است با هر منشى، و الاتا پس از او ر
ستمان رسى چن{ن ن{ست.در هفت خودودنى است اما از د|د فرو ستو

ننها با زمود، در |كى از ا|ن آزار مى�گذرن دشونه�گونهاى  گومواز آز
نبارنى ز|با و فسوه و ر|خت�زا به چهرد رجادو مى�جنگد. جادو خو

غ{ن او ن{ست، دشنهستم كه فر|فته ز|با|ى دروده است، اما رآوردر
ف ب{نانها در جاى مى�كشد. اگـر ژرن جادو رد، زمى�آه{ـزاز م{ان بر

از آشنا|ان آناهش�هاى تن است كه رن جادو ،نماد خوبنگر|م، آن ز
د است كه از ا|ـنستم به پاس خـرانده�انـد و را نفس بدآموز مى�خـور

د.نها مى�گذرموآز
چنانكه مى�دان{د امروزه در دن{ا براى بزرگـان دانـش و ادب
پژوهش�هاى ز|ادى انجام مى شود به طور مثال ب{ش از |كصد
رشـتـه «شـكـسـپـ{ـر» شـنـاسـا|ـى و نمـونـه�هـاى مـشـابــه آن بــراى
د|گران در دانشگاههاى جهان وجود دارد، آ|ا براى فردوسى به
عـنـوان مـردى بـلـنـد آوازه در دنـ{ـاى دانـش و ادب، آنـچـه انجــام

شده است مى�تواند  راضى كننده باشد؟
|ك نكته در ا|ن م{ان ما|ه شادمانى است و آن ا|ن است كه بس{ار

ا|ن سال{ان. |ـعـنـى دو سـخـنـوره درداخته�انـد بـو|ـژبه شاهنـامـه پـر
ى حافظسى و د|گـردوند، |كى فردامنـه�اى داركتابشناسى بس{ار پـر

ى است پا|ان�ناپذ|راست ا|ن است كه شاهنامه آبشخوراست. اما ر
ادى خو|ش به ا|ـنان و شناخت و آزاند در مرز تـوو هر كس مى�تـو

انهاى گـرهـرند و با دستى پـر از گـوطه�اى در آن بـزآ|د، غـودر|ا بـر
هشهـا،دد. بى�گمان هنوز باهمـه ا|ـن پـژوانه بـاز گـرانجام به كـرسر

ى�ها|ى خامان گفت شاهنامه كتابى است ناشناخته. هنوز داورمى�تو
ا تنها |اد مى�كنم ونه ره شاهنامه مى�ب{ن{م، |ك نموو ناسنجن{ده دربار

آن ا|ن است كه كسانى فر|فته نام آن شده�اند و گمان مى�كنند نـامـه
شا ارزشاهان است اما آن چنان كه گفتم تنها كتابى است كه شاهى ر

ستى،دان پراستى، |ـزدم است ، نامـه رنمى�داند. شاهنامه نامـه مـر
انىهنگ و منش ا|رالا|ى�هاست. شاهنامه نامه فرشها و وتر|ن ارزبر

ج است.ان اراى همه ما گراست كه بر
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ى�اش از جهان هنر خبر داد.ه�گ{ركنار
د درار بوى كه قرت اخ{ر وش، در پى لغو كنسراراساس ا|ن گزبر

٦٦تى ارد پاود، گفته مى�شـوار شوگزك برل{تن ن{و|ـوراى متروپـواپر
نشستگى افـتـادهى به فكـر بـاز سال فعال{ت هـنـر٤٠ساله، پـس از 

ه ادامهى درباره اظهار داشت: تصم{م�گ{رتى» در ا|ن باراراست.«پاو
تر|ن تصم{مـاتارى، |كى از دشوى از فعال{تهاى هـنـره�گ{ر|ا كنـار

ندگى�ام مى�باشد.ز
 s�≤∞∞≤œuýÅv� “Už¬ XÐU�— åêM}�ò —œ —ËUÐ ¨

د كه امسال بهشناس س{نماى هال{ـوودان سرگر«د|و|د ل{نچ» كار
گز|ده بر٢٠٠٢ه ب{ن�المللى ف{لم كن اران جشنوئ{س ه{ئت داوران رعنو

انسه شـد.د فراراى بازب{نى ف{لمهاى بخش مسابـقـه وشده است بـر
اى كسب نخل طلا ف{لم بر٢٢ه ارامسال در بخش مسابقه ا|ن جشنو

 دو فـ{ـلـم جـد|ــدC.B.Bش ارنـد. بـه گـزدازقـابـت مـى�پــربـه ر
م» ود دوگـان، اپـ{ـزوكـاس» بـه نـامـهـاى «جـنـگ سـتــارج لـو«جـر

ج ازد|بهشت) در بخـش خـار ار٢٦دهم مى (نها» شانـز«حمله كلـو
شاراساس ا|ـن گـزمى�آ|ـد. بـرال كن به نمـا|ـش درمسابقـه فـسـتـ{ـو

انى» بــا عــنــوسـ{ــزتــ{ــن اســكــورجـد|ــدتــر|ــن فــ{ــلــم «مــار
ن د|از»دو دى كاپر|و» و «كامرونارك» با حضور «لئوهاى ن{و|ور«گنگستر

مى�آ|د.ه به نما|ش درارداد در ا|ن جشنودهم خران ا|ن ف{لم چهارباز|گر

d³š p}Äd³š p}Ä
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نقان از ف{لمهاى س{نما|ى در فصل بهار، روم تماشاگر استقبال گر
ى كه پـس ازا به دنبال داشت، به نحـونسبى س{نماها  در ا|ن فـصـل ر

د ر|ال م{ل{ار١٨ش سه ف{لم از مرز ان، فرو روز از آغاز اكر٣٨گذشت 
ان اقتصادىا|ن است كه بحرنا ا|ن آمار نشانگرش ا|رارگذشت. به گز

ه س{نما و سالنهاى نما|ش ف{لم سا|ه افكنده،كه از دو سال پ{ش بر پ{كر
شناسان «آشتىدى از س{نما دور شده است. كاردر بهار امسال تا حدو

اى جذب مخاطب به سالنهاىا عاملى تع{{ن كننده برس{ما و س{نما» ر
احم»ش بابائ{ان» ته{ه كننده ف{لم «مـزس{نما ارز|ابى مى كنند. «دار|و

ا|شبر ا|ن باور است كه آشتى س{ما و س{نما مهمتر|ـن عـامـل در افـز
ده است. «علىنق سالنهاى نما|ش بومخاطبان ف{لمهاى س{نما|ى و رو

م» ن{ز مـعـتـقـد سـال دار١٥انه ت{پى» پخش كـنـنـده فـ{ـلـم «مـن تـرسـر
نق س{نما نقش بـهن در رواست:تعامل منطقى م{ان س{نما و تلو|ـز|ـو

ا تضم{نش آثار س{نما|ى رثر، فرود و تبل{غات هدفمند و موا|ى دارسز
مى�كند. اما�«|دا... شه{دى» ته{ه كننده «شام آخر» تاث{ر ا|ن عامـل

ه بـرش بابائ{ان» علاونگ مى ب{نـد.«دار|ـود كمرش ف{لم خـوا در فرور
ده سالانه پانزش ف{لم�«من تره در فروارج تبل{غى جشنوثر دانستن مومو
فق{ت «مـنا عامل مـولتى كه از ا|ن ف{لـم شـده رم» حما|ت�هـاى دودار
ح شده، ته{ه كنندگانه بر مسائل مطرم» مى داند.علاو سال دار١٥انه تر
د مى دانند و هر|ك برش ف{لم خوى در فروثرا عامل موقابت رق، رفو

ند.ى ف{لم تاك{د داردن و ساختار قوش ساخت بوخو
⁄dL}Ý È«d�~M¼d� —œ Á—«uMAł s}�uÝ ¨v|u−A½«œ dðU¾ð

 ≠—U|dN� اسر كشور دره تئاتر دانشجو|ان پ{ام نور سرارم{ن جشنوسو
ه در گفتگوارجانى» دب{ر ا|ن جشنود «حسن صادقى سرار مى شوگزن{شابور بر

ى باد|بهشت ماه جار ار٢٨ه ارد: ا|ن جشنواسان با اعلام ا|ن خبر افزوبا خر
اى اسلامى و دكتر ظـهـورئ{س مجلس شـورپ{ام حجت الاسلام كروبـى ر
غ ن{شابور كاراى س{مرهنگسراسر كشور در فرر|است دانشگاه پ{ام نور سر

مت علوارى وزه از سوارى با ب{ان ا|نكه در ا|ن جشنوا آغاز مى كند. ود رخو
د اضافـهار م{شوگزى دانشگاه پ{ام نـور بـرى و با همكـارتحق{قات و فـن آور

تاندب{ان از پ{شكسوش مود: آقا|ان على نص{ر|ان، هادى مرزبان و دار|وكر
ند.ان م{همان حضور داره به عنوارصه تئاتر كشور ن{ز در ا|ن جشنوعر
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 ≠ÈbL�� Âd�« لان ما  در س{نماىات مسئوها و انتظارتمام آرزو
د.ان خلاصه م{شوملى و س{نماى اكر
ش س{نماى مستند تجربى و دب{ركز گسترئ{س مر محمد آفر|ده ر

ان گفت:نگاره |ادگار ضمن اعلام ا|ن مطلب در جمع خبرارجشنو
ارگزهنگى بـراث فرى  سال م{ره به مناسبت نام گـذارار« ا|ن جشنو

قار واه{م س{نماى بـا وى در ادامه گفت: اگر مـى خـود»ومى شو
ى س{نماى مستندا به سود رجه جدى خوى داشته باش{م با|د توپو|اتر
ا ب{مهجه به س{نماى مستند آ|نده س{نمـا راقع تـوف كن{م در ومعطو

مى كند.
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ستمىان ن{ز ف{لم «ده» جد|دتر|ن ساخته عباس ك{اراز س{نماى ا|ر
ا|انگبار» ساخته «برن مره كن «زارد و ف{لم اختتام{ه جشنوحضور دار

د.اهد بودى پالما» خو
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گز|دگان به نخست{نا|ز به برال ف{لم «تر|ب{كا»، با اهداى جوفست{و
اسمى كه روز گذشته در مرBBCش اره فعال{تش خاتمه داد.به گزدور

هك بر پا شد، جـا|ـزمندان در ن{و|ـورى از هنـره كث{ـربا حضور گـرو
دانىگر» به كارRodger Dodgerبهتر|ن ف{لم داستانى به ف{لـم «

تـاه بـه فـ{ـلـمه بـهـتـر|ـن فـ{ـلـم مـسـتـنـد كـو«د|ـلان كـ{ـد»، جـا|ـز
»All water has a perfect memoryدانى «ناتال{ا آلمادا»گر» به كار

ا در بخش نخست{ـند ره خوه و|ژال جا|زاهدا شدهمچن{ن ا|ن فست{و
ه» و جـا|ـزMantioاى فـ{ـلـم «ن» بـرف{لـم بـلـنـد بـه «ار|ـك اسـ{ـو

د مغناط{سى» اهدااى ف{لم «مرنا» برس{ا وروا به «ماردانشجو|ى�اش ر
د روز فعال{ت خو٥ل ال ف{لم تر|ب{كا در طود.گفتنى است فست{وكر

ا به نما|ـشگان رم جنگ ستـارد دو ف{لم از جمله اپـ{ـزو١٠٠ب{ش از 
گذاشت.
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ه ادبىفق به كسب جا|ـزى موانسولبك» نو|سنده فـر«ما|كل هـو
ا|ز ادبى جهانانتر|ن جوه در شمار گرب{ن المللى دوبل{ن شد. ا|ن جا|ز

نى كه تاكنوانسو ساله فر٤٤مان نو|س لبك» رد. «هوبه شمار مى رو
هده است با كسب ا|ن جا|زا تال{n نموى راشعار و داستانهاى بس{ار

انسهشناسان ادب{ات معاصر فرا در ل{ست سرد رى نام خوار دلار هز٦٣
ساند.به ثبت ر
ىاى وا بره ادبى دوبل{ن رى كه جا|ز كتاب وC.B.Bش اربه گز

نده جهان ن{ـزخى زبانهاى زانك |ان» به بـرسط «فرد تومغان آوربه ار
ش ا|ن كتاب از سبك و افكـارلبك در نگارجمه شده است. هـوتر
فته است.انسه تاث{ر گرخى از نو|سندگان ادب{ات كهن فربر
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ا از احـتـمــالشـنـاس اپـرانـنـده سـرتـى» ، خـوارچـ{ـانـو پـاو«لـو

نجىمى�آمد به رانى براد» كه سخنش از نهاد ا|رسى پاكزدوند مى�داند.«فرا با دانش در پ{وم{ده است كه آغاز|ن سخن او «دانا|ى» است و جان آگاه ردى آردمانش آشناست، مراى تار|خ و مرم و برى كه نامش بران، در بودر ا|ن سوى ا|ر
اند و «شاهنامه»ى او كتاب اخلاقا نمى�خوانا كه جز به ن{كى كسى رد.او نه تنها شاعر كه حك{مى است تودانه سازمان جاوا بر ست{غ بلند زانى رازه ا|راره نام و آوهاند و هموشى و ن{ستى براموا از فرهنگ و هو|ت ما رش{د تا فرسى ساله كو

اسمى از سوى نهادهاىگداشت او ام{د دار|م با برپا|ى مرد|بهشت روز بزر ار٢٥اى همشهر|هاى او ن{ز غر|ب و دور افتاده مانده است اما در سى» حتى بردوشتى و بداند|شى.هر چند «فرنه زفتار و منش انسانى است و نفى هر گوو ر
كتـرسى باشد. ددوستدار فرد دوا بگ{ر|م كه خـواغ كسـى ردمندى باشد. بر آن شد|م سـردم |ادآور شعر و ادب و حماسه و اخلاق و دانش و خـرم مراى عمواص» كه بـراى  «خوسى نه تنها بـردواى |ك روز نام فرمختلn دست كم بـر

هش در ا|ن اثرس{د به پژوا به نام «نهاد شاهنامه» كه بعدها با نام «رو|ا، حماسه، اسطوره» به چاپ رد راى خوكتراى اهل ادب  و شعر چهره�اى شناخته شده است. وى پا|ان نامه دازى (استاد دانشگاه علامه طباطبا|ى) برجلال�الد|ن كزم{ر
ا|انه فاصلهگرادنه باز|هاى فر|ب و نژت به آن گوسنگها از دعوها|ش فرسى سره�نو|سى ن{ست و كارگز در پى فارد مى�گو|د« هرشتار او مى�شناسند هر چند او خوا بس{ارى به ش{وه گفتار و نوازى ركتر كزس اختصاص داد. دگ حك{م توستر
انقـدرهرى گـراى او گوا بـرستدارى خانـدان رسى و دودوت (ع) است و د|نـدارى فـرسى سخت دلبسته خـانـدان عـتـردونان حك{ـم فـرشمند است. ا|ـشـان چـوسى بس{ار مغـتـنـم و ارزد» اما اهتمام او در پاسداشت زبـان شـ{ـر|ـن پـاردار
است{ن است به تك تـكانى رجسته از ا|رنه�اى بـرا كه در چشم من نموس رهمند توانه فـرسى ،فرزدواد روز فرانم زد اگر بتواهم بوا تبر|ك گفت:« من شادمان خـوسى ردوت روز فردمان بد|ن عبـارآغاز گفت و شنود.ا|شـان درمى�شمربر

گروه ادب و هنرگروه ادب و هنرگروه ادب و هنرگروه ادب و هنرگروه ادب و هنرار|م.ساندند صم{مانه سپاسگزا |ارى را |ن گفتگو ما رازى كه دركتر كزسى بدانند فرخ باد بگو|م.» از ددوا همشهرى فرد رند كه خودارخورگ برش بزراسان{ان كه از ا|ن نازخر
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انهسى هاى به عمل آمده نشان مـى دهـد كـه روز بررهمشهـرى-
نى در شبكه جهانىت غ{ر قانوار ف{لم س{نما|ى به صور هز٣٥٠د حدو
د.نت ضبط مى شوا|نتر
ان پس از آ|د|ن آغداشلو: زبان و معنا در هنر ا|رس{است روز- 

اسلام عم{ق و ظر|n است
ى: با|د بپذ|ر|م كه سبك ها هـم در شـعـر مهدى غفـوران- ا|ر

د |ا درد كرا ران ه{چ |ك از  سبك�هـا رمختلn هستند و الآن نمى تـو
د.دشان ب{ان{ه صادر كرمور

انى در مسابقه نقاشى در آمر|كا افتخار آفر|دند.دكان ا|ر* كو
د.س{قى سنتى انتقاد كرجهى به مواننده» از كم توسالار عق{لى «خو*م{ر
ش تر|ن است.تى همچنان پر فرود عنكبو*مر

انن در س{نماى ا|رخشنده: تصو|ر مناسبى از س{ماى زان در*پور
د.د ندارجوو

ضا عباسى استه رم{ن، آذ|ن بند موزان زگها|ى از گلستان هنر ا|ر*بر
ج كنند.ل خراهند با|د پو*هادى مرزبان: اگر تئاتر مى خو

انت با|د بـه مـد|ـراى كنسـراى اجـرى: براجه نـورش خـو *دار|و
اختن «گ{تار» گناه ن{ست.ض{ح  مى دادم كه نوسالن ها تو

د شكا|ت مى كنم.ى خواى دفاع از�آبرواده: بره صباغ ز*كاو
اسكـى غـ{ـر ممـكـن رسكى: تـئـاتـر عـرودان تئـاتـر عـروگر*كـار

د.امكان پذ|ر مى ساز


